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عرفه و عرفات 
لحجه حاجیان به صحرای عرفات می روند و تا غروب آنجا می مانند. دو نیایش معروف از امام حسین)ع( و فرزند گرامی ا ش حضرت سجاد)ع(  روز نهم ذی ا

لدین میبدی است، دانشمند شافعی و  صاحب تفسیر کشف الاسرار . لفضل رشیدا در این روز ایراد شده است .  نوشتار حاضر به قلم ابوا

سفر  آخرت 
حِجُّ  سِ  لناّ ا عَلی  للِهِ  و  «
لیَهِ  ا عَ  ستطَا ا مَنِ  لبیَتِ  ا

سَبیلا: خدای راست بر 

مردمان قصد و زیارت 
خانه، هر که تواند که 
خدای  شد،  کافر  که  هر  و  برَد،  راهی  به آن 
بی نیاز است از همه جهانیان. )آل عمران، ۹۷(.
 بدان که سفر حج بر مثال سفر  آخرت نهادند. 
ل و  و هر چه در سفر آخرت پیش آید از احوا
ل مرگ و رستاخیز، نمودگار آن در این  اهوا
سفر پدید کردند، تا دانایان و زیرکان چون 
این سفر پیش گیرند، به هر چه رسند و هر 
چه کنند، منازل و مقامات آن راه آخرت یاد 
کنند و عبرت گیرند، و زاد و ساز آن به دست 

آرند، که صعب تر است و عظیم تر:
 اول آن است که چون اهل و عیال و دوستان 

ت  سکرا لِ  مثا ین  ا که  ند  ا بد  ، کند ع  ا د و را 
مرگ است، آن ساعت که بنده در نزع باشد 
و خویش و پیوند و دوستان گرد وی درآیند 

و او را وداع کنند.
و آنگه زادِ سفر از همه نوعها ساختن گیرد، و 

احتیاط در آن به جای آرَد، تا هر چه به زودی 
تباه شود، برنگیرد؛ داند که آن با وی بنمَاند، 
که  جای آرد  به  و  دریابد  نشاید.  بادیه  زاد  و 
طاعت با ریا و با تقصیر، زاد آخرت را نشاید.   قال 
لنبی: »لا یقبل الله تعالی عملاً فیه مقدار ذرهّ من  ا
الرّیا« )خدای متعال عملی را که ذره ای ریا و 

خودنمایی در آن باشد، نمی پذیرد(.
نگه که بر راحله نشیند، مَرکب خویش در  و آ

سفر آخرت یاد آرد.
ز  ا ببیند،  بادیه  خطرهای  و  عَقبه ها  چون  و 

منکر و نکیر و حیّات و عقارب )مار و عقرب ها( 
در گور  یاد کند، و به حقیقت داند که از لحد 
که  است  پیش  در  عظیم  بادیه ای  حشر،  تا 
است.  دشوار  یدن آن  بر طاعت،  بی بدرقۀ 
اگر در این بادیه بدین آسانی، بدرقه ای به کار 
است، پس در بادیه قیامت، بی بدرقۀ طاعت 

چون رستگار است؟!
راستکاری پیشه  کن کاندر مصاف رستخیز

نیستند از خشم حق جز راستکاران، رستگار
و آنگه که لبیک گوید به جواب نداي حق، تا 

گوش  به  فردا  که  براندیشد  قیامت  نداي  از 
وی خواهد رسید و نداند که آن نداي سعادت 
خواهد بود یا نداي شقاوت. علی بن حسین 
دیدند،  را  او  احرام  وقت  در  لسلام  ا علیهما 
زردروی و مضطرب و هیچ سخن نمی گفت. 
گفتند: »چه رسید مِهتر دین را که به وقت 
که  ترسم  گفت:  نمی گوید؟«  لبیّک  احرام، 
اگر گویم لبیک، جواب دهند: »لا لبیّک و لا 
سَعدَیک!« و آنگه گفت: شنیده ام که هر که 
حج از مالِ شبهت کند، او را گویند: »لا  لبیّک، 
و لا سعدیک، حتی تردّ ما فی یدیک« )تو را 
در  که  را  لی  ما تا   نیست  خوشامدی  و  لبیک 

دست داری، به صاحبش برگردانی(.
به  ی  و قصه   ، کند سعی  و  ف  ــوا ط ن  ــو چ و 

ملوک  ه  گا در به  که  ندَ  ما ن  گا ر بیچا می  قو
شوند، نیازی را که دارند، و گِرد سرای مَلک 
تردد  ســرای  درِ  میدان  انــدر  و  می گردند، 
می کنند و کسی را می جویند که از بهر ایشان 
ناگاه  مگر  که  می دارند  امید  و  کند  شفاعت 
خود چشم ملک بر ایشان افتد و ببخشاید و 

کار ایشان سره شود.

وقوف عرفه
اما وقوف عرفه و آن اجتماع اصناف خلق در 
آن صحراء عرفات، و آن خروش و تضرّع و آن 
زاری و گریۀ ایشان، و آن دعا و ذکر ایشان به 
ماند  قیامت  عرصاتِ  به  مختلف،  زبان های 

که خلائق همه جمع شوند، و هر کس به خود 
مشغول، در انتظار ردّ و قبول. 

و درجملۀ این مقامات که برشمردیم، هیچ 
به آن  خدا  رحمت  و  امیدوارتر  نیست  مقام 
عرفات  به  حجّاج  که  ساعت  از آن  نزدیکتر 
بایستند. در آثار بیارند که: درهای هفت طارمِ 
پیروزه برگشایند آن ساعت، و ایوانِ فرادیس 
اعلی را درها باز نهند، و جانهای پیغامبران و 
شهیدان اندر علیین در طرب آرند. عزیز است 
آن ساعت! بزرگوار است آن وقت! که از شعاع 
انفاس حُجّاج و عُمّار روز مدد می خواهد، و 
از دوست خطاب می آید که: »هل من داع؟ 
هل من سائل؟« )آیا دعاکننده ای هست؟ آیا 

خواهنده ای هست؟(.
 روز عرفه روز نواخت حاجیان است و وقت 
له  مناجات دوستان است و از حق ـ جل جلا
ـ از بهر ایشان مباهات با فریشتگان است که: 
فریشتگان  ی:  عباد لی  ا نظروا  ا »ملائکتی، 
که  من  ن  گا بند ببینید   ! ید رنگر د  ، ــن م
بله  آ ن  یشا یها پا  ، ند ه ا مد آ ز  درا و  دور  ه  را ز  ا
ن  شا مها قد  ، گشته زرد  ن  یشا رویها  ، ه شــد
سست شده، خان و مان وداع کرده و بادیۀ 

مردمخوار بریده!« 
گویند:  ــد،  سوی آسمان آورن روی  ملائکه  و 
خانه  به  روی  تواند،  مهمانان  لعزه،  رب ا »یا 
تو دارند. غریبان کوی تواند، همه توکل بر 

تو دارند.« 
گــزاردیــد،  ایشان  حق  »شما  ــه:  ک ــد  ــدا آی ن
بازگردید؛ ما دانیم که جزای ایشان چیست.« 

 : که ـ  له  جلا جل  ـ  کند  ا  ند سطه  بی وا پس 
نعیم  به   ، ید من ا ن  نا مهما شما   ! ی د عبا «
نهادید،  خود  بر  رنجها  می شتابید،  رحمت 
دوری راه اختیار کردید، بادیۀ دراز گذاشتید، 
شربت های نابایست کشیدید، دلهای خویش 
لی رحمتی فقد  خونین گردانیدید، هلمّوا ا
غفرت لکم!)به سوی رحمتم بیایید که شما 

را آمرزیدم(. 
 ، یبی غر گــر  ا هید  بد ف  نصا ا  ! ن نا مسلما
شود  جهودی  سرای  به  مسکینی  بی کسی، 
که از راه دور و دراز دررسیده باشد، آن جهود 
از خویشتن روا ندارد که او را رد کند؛ پس چه 
گویی هفتصدهزار دل به بادیه برُده، راه دراز 
پیش گرفته، تشنگی و گرسنگی اختیار کرده، 
جان شیرین فدا کرده، به عرفات ایستاده، سر 
و پای برهنه، رویها بر خاک نهاده، کفن آخرت 

پوشیده، لبیّک زنان و تکبیرگویان به در خانۀ 
است  ل  بی زوا ملکش  که  لم آمده  عا پادشاه 
چون  گویی  چه  است.  ل  بی انتقا لش  جلا و 
بدین صفت، درگاه او بگیرند و داد خواهند، 
دادشان دهد یا ندهد؟ رحمت و مغفرت به 

استقبال ایشان فرستد یا نفرستد؟ 
نعلینِ  ک  خا که  یی  ا رخد با عزّ  و  ل  جلا به 
دوزخ  به  ا  فرد گر  ا جّ  حا فدِ  و ز  ا کسی  کمتر 
اندازد، هزاران کس که مستوجب عذاب اند، 
به طفیل آن خاک، به روائحِ سعادت و نعیم 

بهشت رسند.

چرا عرفات
خلاف است میان علما که موقف چه معنی را 
عرفات گویند و آن روز چرا عرفه گویند. عرفات 
را  ابراهیم  و  فرو آمد  جبرییل  که  است  از آن 
مناسک و مشاعر می نمود و ابراهیم پذیرفت 
و می گفت: »قد عرفتُ، قد عرفت« )دانستم، 

دانستم(. پس بدین معنی عرفات خواندند.
و گفته اند که اعتراف آدم به گناه خویش در 
این روز بود اندر آن بقعه و از خداوند عزوجل 
مغفرت خواست به آن که گفت: »ربنا ظلمنا 
أنفسنا« )پروردگارا، بر خویش ستم کردیم( و 

مردم نیز که به آن موقف رسند، اتباعِ سنت 
آدم را ،همه به گناه خویش معترف شوند و 
می  تضرع و زاری کنند. پس عرفه و عرفات از 
اعتراف گرفته اند؛ یعنی که گناهکاران در آن 
موقف ایستاده، به گناه خویش معترف شوند.

و گفته اند که عرفات از آن است که دوستان 
خدای، آن روز در آن موسم، بر یکدیگر رسند 

و یکدیگر را بشناسند.
لــب)ع( روایـــت کــرد از  ــن ابــی طــا علی ب
مصطفی)ص( که گفت: روز عرفه اندر عرفات، 
جبرییل و میکاییل و اسرافیل و خضر حاضر 
الا  قوّه  لا  »ماشاءالله،  گوید:  جبرییل  آیند. 
لله«؛ میکاییل گوید: »ماشاءالله، کل نعمه  با
لخیر  من الله«؛ اسرافیل گوید: »ماشاءالله، ا
لا   ، الله ء شا ما «  : ید گو خضر  ؛  » الله بید  کلّهُ 
لسّوء الا الله«. رسول خدا گفت: »هر  یدفع ا
این  دیگر،  نماز  از  بعد  عرفه  روز  که  کس  آن 
و  رحمتی  هر  به  بگوید،  بار  صد  کلمه  چهار 
لعزه به اهل منا و عرفات  برّی و کرامتی که رب ا
شرق  در  که  گان  بند جملۀ  به  و  فرستد  فرو 
است.«  انباز  در آن  ایشان  با  وی  غرب اند،  و 
گفتا: و چون مردم از عرفات سوی منا روند، 

که:  کند  ندا  تا  فرماید  جبرییل  به  لعزه  رب ا
لرّحمه  لمغفره لکل واقف بعرفات و ا »الا انّ ا
لکل مذنب تائب« )هان! آمرزش است برای 
هر که در عرفات است؛ و رحمت است برای 

هر گناهکار توبه کننده(.

حکایت
بوسعید خراز گفت در عرفات بودم روز عرفه، 
نیکو  و  می کردند  دعاها  که  دیدم  را  حاجّ  و 
همی زاریدند. بر هر زبانی، ذکری؛ و در هر 
دلی، شوری؛ و در هر جانی، عشقی؛ در هر 
گوشه ای، سوزی و نیازی؛ و با هر کسی، دردی 
و گدازی. مرا نیز آرزو خاست که دعایی کنم و 
چیزی خواهم؛ با خود گفتم: »چه دعا کنم و 
چه خواهم؟ هر چه می باید، ناخواسته خود 
داده؛ ناگفته، خود ساخته و پرداخته!« آخر 
قصد کردم تا از راه حقیقت بر او بازشوم و دعا 
لهام داد که: »پسِ وجودِ ما از  کنم، به سر من ا

ما، می چیزی خواهی؟«
از تعجب هر زمان گوید بنفشه: کای عجب

هر که زلف یار دارد، چنگ چون در ما زند؟
بوسعید از آن قدم برگشت و این بیت همی 
لشّوق زادی )مهر تو  گفت: حبّک غایتی و ا

نهایت آرزوی من است و شوق ره توشۀ من( .
***

عارفان عرفات 
مولانا

چو عید و چون عرفه عارفان این عرفات
به هر که قدر تو دانست، می دهند برات

هلال وار ز راه دراز می آیند
لحاجات برای کار گزاری ز قاضی ا

به مفلسان که ز بازار  شان نصیبی نیست
ز مخزن زر سلطان همی  کشند زکات

پی گشادنِ در های بسته می آیند
گرفته زیر بغلها کلید های نجات

به دست هر جان، زنبیل زفت می آید
لصدقات لوا لتأخذوا ا شنیده بانگ تعا

بیا بیا، گذری کن ببین زکات مَلک
به طور موسی عمران و غلغل میقات

دریده پهلوی همیان از آن زرِ بسیار
دریده قوصره هاشان ز بار قند و نبات

ز خرمن دو جهان، مور خود چه تاند برد؟
»خمش« کن و بنشین دور و می شنو صلوات

عرفه روزِ 
نواخت 

حاجیان است 
و وقت مناجات 

دوستان است 
و از حق بهر 

ایشان مباهات 
است که: 

بندگان من از 
راه دور و دراز 
آمده اند،شما 

مهمانان 
من اید، به 

نعیم رحمت 
می شتابید، 

رنجها بر خود 
نهادید، دوری 

راه اختیار 
کردید، بادیۀ 

دراز گذاشتید، 
شربت های 

نابایست 
کشیدید، 

دلهای خویش 
خونین 

گردانیدید، به 
سوی رحمتم 

بیایید که شما را 
آمرزیدم.

مقاله

عرفانی

ــلاق، خــواجــه  ــ ــاد بـــزرگـــوار اخ ــت اس
لدين طوسى در كتاب »اوصاف  نصيرا
در  »صبر«  عنوان  از  پس  ــراف«  الاش
فصل پنجم، شكر و سپاس را در فصل 
ن که  همچنا ؛  می کند مطرح  ششم 
در حديثى دو فضيلت صبر و سپاس 
پشت سر هم آمده  است. وی در ادامه 
»انّ  ــت   اس شده  ــت  رای مى فرمايد: 
الإيمان نصفان: نصفه صبر و نصفه شكر:1 

ايمان از دو چيز تركيب يافته، نيمى از 
آن صبر و نيمى ديگر شكر است«، آنگاه به توجيه مفاد حديث پرداخته، 
لك راه حق در زندگى گاهى با رويدادى روبرو مى شود كه  مى گويد: سا
ملائم و شيرين است و گاهى برخلاف آن است. در صورت نخست بايد 

شكر کند و در صورت ديگر بايد صبر را پيشه خود سازد.

سپاسگزارى فطرى است
يكى از نشانه هاى امر فطرى، اين است كه فراگير بوده و همه انسان ها 
چنين  داراى  نيكوكار،  از  قدردانی  مى باشند.  گرايشى  چنين  داراى 
ويژگى است؛ هر انسانى از فردى كه نيكى ببيند و گره كار او را بگشايد، 
قلباً از او راضى بوده و در ظاهر از آن سپاسگزار مى باشد. اين موضوع را 
در كمترين عمل هم تجربه كرده ایم؛ مثلا وقتی راننده اى به ديگرى 
راه می دهد، طرف مقابل خوشحال می شود و با بلند كردن دست از 
او قدردانی مى كند، جايى كه در چنين مورد كوچك، انسان از خود، 
خضوع نشان مى دهد درباره خدا كه همه نعمت ها از وجود او سرچشمه 

مى گيرد بدون چون و چرا بايد سپاسگزار باشد.
از نظر انسان موحد همه نعمت ها از وجود خدا سرچشمه گرفته و هر 
خوان  از  او   شخص  و  وجود  حتى  روبروست،  با آن  انسان  كه  نعمتى 
نعمت گسترده اوست. در اين صورت شايسته است كه وى به حكم 
فطرت پاسخ بگويد و سپاسگزار باشد. گذشته از اين، سپاسگزارى نشانه 
حق شناسى انسان است. سپاس خدا و پرستش او نوعى ارتباط با كمال 
مطلق است و ارتباط با كمال مطلق براى انسان، كمال است. به گواه 
اينكه همنشينى انسان با انسان هاى كامل مايه پيشرفت اوست تا چه 

رسد به ارتباط او با كمال مطلق.
شگفت اينجاست كه انجام هر سپاس، چه به وسيله خضوع قلبى و چه 
به وسيله اعضا و جوارح، با بهره گيرى از نعمت هاى او انجام مى گيرد و 
لهى انجام نمى پذيرد.  هرگز سپاسى بدون استمداد از نعمت و فيض ا
در اين صورت هر سپاسى با به كارگيرى نعمتى است كه از آن بهره گرفته 

مى شود. در اينجا از ذكر دو مطلب ناگزيريم:
1. گاهى گفته مى شود خدا که كمال مطلق است، چه نيازى به عبادت 
و سپاس ما دارد؟ پاسخ این است كه خدا نيازمند عبادت ما نيست؛ 
ولى ما با عبادت و ستايش او به كمال مى رسيم و به نداى فطرت پاسخ 

مى گوييم و حق شناسى خود را نشان مى دهيم.
2. گاهى گفته مى شود پرستش خدا، تعلق به غير است و انسان بايد از 

هر نوع وابستگى منزه باشد. 
تصور  و  رند  ندا گاهى  آ دينى  رف  معا ز  ا كه  است  كسانى  سخن  اين 
مى كنند خداپرستی نوعى تعلق به غير خويش است و انسان بايد از هر 
نوع تعلقی بپرهيزد. پاسخ این است که خداجویى يكى از ابعاد روانى 
انسان را تشكيل مى دهد و با آفرينش او عجين شده است، بنابراين 
خداشناسى نوعى بازگشت به خويشتن است، برعكس دورى از خدا، 
دورى از خويشتن است. قرآن مجيد اين حقيقت را در جمله اى كوتاه 
بيان كرده است: »نسَُوا اَلله فَأنَسَاهُم أنَفُسَهُم: خدا را فراموش كردند، و 
خدا هم آنها را به »خود فراموشى« مبتلا كرد«؛ بنابراين »خدا فراموشى« 

عين »خود فراموشى« است.

دو آیه
از اين بيان روشن مى شود كه چرا در قرآن كريم پس از امر به ستايش و 
سپاس خدا، موضوع امر به نيكى به پدر و مادر آمده است. از اين ميان 

دو آيه را متذكر مى شويم:
لاَ تعَبُدونَ الا اَلله و باِلوَالدَِينِ احسَانا:  جز خداى يگانه را مپرستيد و به   .1

پدر و مادر نيكى كنيد« )بقره، 83(.
2. و قَضَى رَبُّكَ ألَاَّ تعَبُدُوا الا ایاَهُ و باِلوَالدَِينِ احسَانا: پروردگارت فرمان داده: 

جز او را مپرستيد و به پدر و مادر نيكى كنيد! )اسراء، 23(.
لدين از احترام خاصى برخوردارند و آنان  در ميان تمام ملل جهان، وا
نيز به فرزندان خويش مهر مؤكدّ دارند، تا آنجا كه گاهى پدر و يا مادر 
خود را فداى فرزند مى كنند. هيچ عامل مادى نمى تواند مادرى را براى 
تحمل آن همه زحمات، آماده سازد مگر مهرى كه از اعماق وجودش 

مى جوشد و آن را ثمره وجود خويش مى انديشد.
جاى تأسف است كه علاقه فرزندان به پدر و مادر، در كشورهاى صنعتى 
بالاخص كشورهاى غربى كم رنگ شده و شعله هاى مهر و محبت رو به 
لدين را نبینند و از  خاموشى است، چه بسا اولاد سال به سال چهره وا
آنان تفقدى نكنند! علت اين تنزل اخلاقى چيست؟ در اينجا به يك 
شاهد زنده اشاره مى كنيم تا مبادا اين شيوه ناپسند به شرق اسلامى 

رو آورد و چراغ محبت در خانواده كم سو گردد. 
لجه به كشور آلمان سفر كردم و با  مرحوم فلسفى مى گفت براى معا
مرحوم محققی )روحانى مقيم آلمان( ديدارى داشتم. ايشان برایم 
نقل كرد: يك پرفسور آلمانى اسلام آورد و با ما ديدارهايى داشت. روزى 
تلفنى به من گفت در فلان بيمارستان بسترى هستم. من به سرعت 
لعاده ناراحت  لینش رساندم، ديدم بسترى است و فوق ا خود را به به با
گاه شد و  است و دليلش را اين گونه بيان نمود: همسرم كه از وضعيتم آ
دانست من مبتلا به بیماری لاعلاجی هستم، با كمال خونسردى گفت 
اكنون كه تو در مسير مرگ هستى، من بايد براى خودم فكر كنم و لذا 

خداحافظى كرد و رفت.
مرحوم محققی گفت من دلدارى اش دادم و ضمناً به دفتر بيمارستان 
سپردم هر موقع ايشان نيازى پيدا كرد يا درگذشت، از طريق تلفن 
مسجد به ما اطلاع دهيد. چندى بعد خبر رسید که ايشان درگذشته 
تحويل  را  جنازه  و  رفتيم  بيمارستان  به  دوستان  از  جمعى  با  است؛ 
گرفتیم، پس از تغسيل و تكفين، او را در گورستان مسلمانان به خاک 
سپردیم. از قبرستان بيرون مى آمديم که مردى نفس زنان رسید و از 
جنازه خبر گرفت؛ معلوم شد پسر متوفی است. گفتیم او مسلمان بود و 
به خاك سپرده شد. گفت: »من با جسد كارى ندارم. من يكى از اعضاى 
او را 40 مارك فروخته ام. می خواهم با بردن پدرم به بيمارستان، عضو 
مورد نظر را جدا  کنند و سپس آن را در هر كجا بخواهيد، دفن كنند!« 

من او را از اين كار منصرف كردم و گفتم امكان پذير نيست!
اكنون بايد ديد خاموشى چراغ مهر و مودت و رابطه پدرى و فرزندى 
به كجا انجاميده كه از مرگ پدر نه تنها متأثر نيست، بلكه مى خواهد از 
پیکرش هم بهره مادى ببرد. در اينجا نظر خوانندگان را به برخى روايات 

كه در موضوع بحث ما وارد شده است، جلب مى كنيم.
1. منصور بن حازم مى گويد از امام صادق)ع( پرسيدم: »بهترين كار ما 

چيست؟« فرمود سه چيز: 
1. الصلاة لوقتها: نماز در وقت خود.

2. برّ الوالدين: نيكى به پدر و مادر.
3. الجهاد في سبيل الله: جهاد در راه خدا2

 : گفت و  رسيد   ) ص ( مبر پيا مت  خد ى  ــرد م د  (  فرمو ع ( ق د صـــا م  ــا م ا
مى فرماييد؟«  توصیه  را  كسى  چه  كنم؛  نيكى  كسى  به  »مى خواهم 
فرمود: »مادرت.« پرسید: »پس از او؟« فرمود: »مادرت.« بار سوم نيز 

همين سؤال و جواب تكرار شد.3
3. جابر بن عبدالله انصارى نقل مى كند شخصى حضور پيامبر اکرم)ص( 
آمد و گفت: »من جوان بانشاطى هستم و جهاد در راه خدا را دوست 
دارم؛ اما مادرم از اين كار راضى نيست.« پيامبر)ص( فرمود: »برگرد همراه 
مادرت باش، به خدايى كه مرا به پیغمبری مبعوث كرده، انس يك شب 

شما با مادر، بهتر از جهاد يك سال در راه خداست.«

پی نوشت ها:
   . اوصاف الاشراف، ص ۷0 ـ ۷1؛ مدرك حديث بحار الأنوار، ج 60، ص20، باب 30.

2 . كافى، ج2، ص158، كتاب ايمان و كفر، حدیث 4
 3 . همان، حديث ۹.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی

سپاس خدا و تكريم والدين

جبل الرحمه

کوه رحمت در 
صحرای عرفات

 رشیدالدین میبدی

مفسر قرآن در قرن ششم
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مقدمه پنجم: 
ظاهر و باطن قرآن مجید )۳(

و  مجید  قرآن  باطن آیات  و  ظاهر  بحث  در 
تمايز نگاه صوری و باطنی، در ابتدای سوره 
ب  کتا به  ن  نسا ا نگریستن  شیوه  به   ، مُلک
مه  مقد ن  عنوا به   . ست ا ه  شد توجه  تکوین 
می توان اشاره کرد که ما در قرآن مجید با سه 

کتاب و یا سه جهان روبرو هستیم.
نمود آن  طبیعت  کتاب  که  تکوین:   کتاب   -1

است.
2- کتاب وحی:  که آیات قرآن مجید روشنگر 

آن است.
3- کتاب انسان:  که روشنگر دنیا یا دنیاهای 

درون انسان است. 
سه کلیدواژه مهم در شناخت این سه کتاب 
سه   این  که  است  بدیهی  می کند.  یاری  را  ما 
منظومه  یک  و  می کنند  معنا  را  یکدیگر  واژه 

می سازند، هماهنگ و همنوا و همخوان.
یکم:  مبین

کتاب  برای  مبین«  »کتاب  یا  و  »مبين«  واژه 
تکوین در قرآن مجید  استفاده شده است؛ 
5۹؛ سوره یونس، آیه  مانند: سوره انعام، آیه 
61؛ سوره هود، آیه 6؛ سوره نمل، آیه ۷5. این 
نیز  مجید  قرآن  یعنی  وحی  کتاب  برای  واژه 
عیناً استفاده شده است؛ مانند: سوره مائده، 
آیه 15؛ سوره  يوسف، آیه 1؛ سوره حجر، آیه 1؛ 

سوره نمل، آیه 1. نکته قابل توجه کتاب مبین 
و  تکوین  کتاب  دو  هر  بــرای  نمل  ســوره  در 
کتاب وحی استفاده شده است.  تعبیر کتاب 
علی  امام  مؤمنان  امیر  را  انسان  برای  مبين 

لسلام به کار برده است:  عليه ا
دَواؤُكَ فيكَ وما تبُصِرُ  

  ودَاؤُكَ مِنكَ وما تشَعُرُ
َّكَ جِرمٌ صَغير أتزَعُمُ أن

لمَُ الأكَبرَُ لعا وفيكَ انِطَوى ا
لذي لمُبينُ ا لكِتابُ ا فَأنتَ ا

لمُضَمَر1ُ بأِحرُفِهِ يظَهَرُ ا
دارویی شفابخش در درون توست، و دردت 
گمان  نمی دانی!  منتها  توست،  خود  از  نیز 
لی  می کنی که جسم کوچکی هستی، در حا
که جهانی بزرگ در تو پوشیده شده است. تو 
ای انسان!  کتاب روشنگری هستی که با حروف 

آن، نهان  آشکار می شود.
دوم:  آیه

سه  برای  مشترکی  لفظ  است.  مانند آینه  آیه 
در  تکوین، آیه  کتاب  در  متمایز. آیه  مفهوم 

کتاب وحی و آیه در کتاب نفس انسان.
ونَ عَلَيهَا  مَاواتِ والَأرضِ يمَُرُّ و كأَيِّن من آيةٍَ في السَّ

ر  د نه ها  نشا ر  بسیا چه  : ن مُعرضُِو عَنهَا  ــم  هُ و

آسمان ها و زمین است که بر آنها می گذرند، 
لی که از آنها روی برمی گردانند. )يوسف،  در حا
١٠٥(. مراد از آیه، نشانه از کتاب تکوین است، 
آسمان ها و زمین به عنوان نماد کتاب تکوین 

در قرآن مجید مطرح می شود.
در سوره یس، آیات 22 و 3۷ و 41 که با واژگان 
نشان  به روشنی  می شوند،  لَّهُمُ« آغاز  آيةٌَ  »و  
ن  شد   ه زند  ، تکوین ب  کتا در  که  هند  می د
سپری  که  شب   ، در آن نه  ا د رویش  و  زمین 
می شود و روز از آن می دمد، کشتی ها که بر 
دریا ها روانه اند، همگی آیات کتاب تکوین اند.

و  عمیق ترین  زمره  در  فصلت  سوره   53 آیه 
یه  آ ین  ا ؛  ست ا مجید  آن  قر ت  یا آ ترین  یبا ز

لهام بخش ابن سینا در طرح و  در حقیقت ا
در  است.  صدّیقین«  »برهان  یه  نظر تبیین 
اینجا  آیات را برای کتاب تکوین و کتاب نفس 
في  آياَتنِا  سَنُرِيهِم  « است:  برده  کار  به  انسان 
الآفاقِ وفي أنفُسِهِم حَتى يتَبَيََّنَ لهَُم أنَّهُ الحَقُّ أولمَ 

يكَفِ برَِبكَّ أنَّهُ عَلَىٰ كلُِّ شَيءٍ شَهِيد)فصلت،  ٥٣(.

در مواردی  که آیه و آیات در قرآن مجید اشاره 
به آیات کتاب وحی و قرآن است، پرشمار است.

سوم:  تبارک
این واژه برای وصف کتاب تکوین و کتاب وحی 

و کتاب انسان به کار رفته است.
لفرقان، 61 ؛  در کتاب تکوین:  الاعراف،54 ؛ ا
لملک، 1 و نیز واژه مبارک برای  لزخرف، 85 ؛ ا ا

وصف باران، سوره ق، ۹.
لفرقان، 1 . در کتاب وحی:  ا

و نیز واژه » مبارک« برای قرآن مجید در سوره 
ص، 2۹.

لمؤمنون، 14. در کتاب انسان:  ا
ظاهراً آسان ترین این سه کتاب برای شناخت، 
کتاب تکوین و کتاب طبیعت است و بسی افتاد 
مشکل ها! وقتی ما در شناخت کتاب طبیعت 
ناتوانیم، در شناخت کتاب وحی و راه یافتن 
خویش،  نفس  کتاب  شناخت  و  باطن آن  به 
بيشتر درمانده می شویم. مگر آنکه به اتکای 
عنایت خداوند متعال و با استعانت از او و در 
صراط مستقیم او راهی پیدا کنیم. راهرو گر صد 
هنر دارد توکل بایدش! به همین دلیل در این 
منظومه  شناخت، اسم »رحمن« مطرح شده 
است. نامی که پس از »الله«، بیشترین حضور 
را در قرآن مجید دارد و سوره شماره 55 قرآن 
مجید به همین نام است، ما در قرآن مجید 
سوره دیگری با یکی از اسامی حسنای خداوند 
نداریم. در آیات ابتدای سوره ملک )آیات 3 ـ 
4(، به دشواری نگاه ظاهری به کتاب تکوین 
اشاره شده است. سخن بر سر تنها دشواری 

نیست، بلکه درماندگی است!

»الذِي خَلَقَ سَبعَ سَمَاواتٍ طِبَاقاً ما ترََى في خَلقِ 
الرَّحمَنِ مِن تفَاوُتٍ فَارجِعِ البَصَرَ هَل ترَىَٰ مِن فُطُورٍ . 

ثمَُّ ارجِعِ البَصَرَ كرََّتيَنِ ينَقَلبِ إِليَكَ البَصَرُ خَاسِئاً و هُو 

حَسِير :همان که هفت آسمان را طبقه طبقه 

بیافرید. در آفرینش آن ]خدای [ بخشایشگر 
 . نمی بینی تی [  و تفا و  [ ف  ختلا ا نه  گو هیچ 
باز  می بینی؟  نقصانی [  ]و  خلل  بازبنگر، آیا 
به  ه  ند درما و  زبون  نگاهت  تا  بنگر  ره  ــا ب دو

سویت بازگردد«.
می توان تجربه کرد، به آسمان بنگریم. ستاره ها 
و  ست  ا یی  دریا نند  هما ن  آسما   . ببینیم را 
را  چگونه آسمان  موجی!  مثابه  به  ستاره  هر 

بشناسیم؟
از هر طرف که رفتم، جز وحشتم نیفزود

زنهار از اين بیابان، وین راه بی نهایت!
وحشت زده یا به عبارت بهتر دهشت زده ایم!

 ناتوانی ما را در شناخت همین پوسته ظاهری 
کتاب تکوین آشکار است. شیخ عطار نیشابوری 
در اسرارنامه به شیوایی تمام و طنزی برّنده 

بیان کرده است: 
زمین در جنبِ این نهُ سقفِ مینا

چو خشخاشی بوَد بر روی دریا
ببین تا تو از این خشخاش، چندی؟

سزد گر بر بروت خود بخندی!
از این نهُ چار طاق ِ پرستاره

به تو نرسد مگر لختی نظاره2
وقتی ما در نظاره کردن، آن هم لخَتی نظاره 
درمی مانیم، چگونه می خواهیم پدیده مرگ 
لدین  ل ا و زندگی را بشناسیم؟ به روایت جلا

محمد بلخی: 
از عدم ها سوی هستی هر زمان

هست يارب، کاروان در کاروان
و مگر مرگ که خداوند به آفرینش آن قبل از 
حیات اشاره کرده است، از مقوله عدم است؟ 
در کنار دریایی سرگشته می مانیم. دریای آیات، 
آن هم آیات بینّات و آیات مبیناّت و از شمارش 

حد و شناخت اندازه ظاهری آنها بازمی مانیم. 
می شود ستاره ها، یا امواج دریا و یا شعاع نور، 
یا قطرات باران، یا گلبرگ های بوته های گل 
در جهان را شمرد؟ تعداد نفسهای خودمان 
نیم  می توا را  ن  نبضما و  ن  قلبما ن  ضربا  ، را
شنوایی،  موجهای  ها،  نگاه  تعداد  بشمریم! 
ل… ما که در شناخت  موجهای اندیشه و خیا
 ، یم ا یه  ما تنُک  و  تنگ    ست د چنین  هر  ظا

چگونه می خواهیم باطن را بشناسیم؟
بسی نادان که او خورشيد تابان

به نور شمع جوید در بیابان
آیا ما در برابر امتناع شناخت باطن قرآن قرار 
» آسان«  را  قرآن  خداوند  چرا  پس  ــم؟  داری
لقمر  ا سوره  در  این آیه  است؟  کرده  معرفی 
و   1 ۷ ت  یا آ در  ر  با ر  چها بند  ترجیع  نند  هما
رناَ  يسََّ لقََد  »و  است:  شده  تكرار     40 و   32 و   22
را  قرآن  حقیقتاً  كِر:  دَّ مُّ مِن  فَهَل  كرِ  للِذِّ لقُرآنَ  ا

کرده ایم. آیا  پندآموزی آسان  و  یادآوری  برای 
پند پذیرنده ای هست؟« ماوردی در تفسیر 
لعُیون«، یکی از وجوه آسان بودن  لنکُت و ا »ا
و  یافتن  راه  یاد آوری،  بــرای  را  مجید  قــرآن 
استنباط  دانشی می داند که در قرآن است 
لنا عِلم  و معانی آن را تفسیر کرده است: »سَهَّ
راه یافتن  برای  مَعانيه«،   استنِباط  و  فيه  ما 
به معانی قرآن مجید، نیازمند طهارت جان 
ی  برا که    ن چنا ؛  هستیم یشه  ند ا و  ن  ا رو و 
مسّ ظاهر آیات می بایست مطهّر باشیم. به 
رُون: جز پاک شدگان  هُ الاَّ المُطَهَّ مصداق:  لا يمََسُّ
بر آن دست ندارند« يا بدان دست نمی يابند 
لواقعه، ٧٩(. »لا« و »الّا« وقتی با هم ترکیب  )ا
؛  فرینند می آ ی  ید جد م  مفهو  ، ند می شو

مانند:  شهد الله انه لا اله الا هو )آل عمران، 18(.
پی نوشت ها: 

لسلام،  1. ديوان منسوب به امام علی علیه ا
 https: //www.aldiwan.net/poem31063.html
و  تصحيح  مقدمه  اسرارنامه،  نیشابوری،  عطار    .2
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امام حسین)ع( در عصر عرفه نیایشی طولانی 
خواندند که در زیر بخشهایی از آن، برگرفته 

از ترجمه استاد انصاریان، تقدیم می شود:
این خواهم

ـ خدایا، چنانم کن که از تو بترسم گویا که تو را 
می بینم و با پرهیزگاری، خوشبختم گردان؛ و 
به من در تقدیرت برکت ده تا شتاب آنچه را 
به تأخیر انداخته ای، نخواهم؛ و تأخیر آنچه 

را پیش انداخته ای، آرزو نکنم.
ـ خدایا، بی نیازی را در روحم قرار ده، و یقین 
در  را  نور  و  عملم،  در  را  اخلاص  و  دلم،  در  را 

دیده ام، و بصیرت را در دینم.
شبها  حــوادث  و  ــار  گ روز بلاهای  بر  خدایا،  ـ 
و روزها، یــاری ام ده؛ و از هراس های دنیا و 
گرفتاری های آخرت رهایم کن؛ و مرا از شرّ آنچه 

ستمگران در زمین انجام می دهند، بازدار.
ـ خدایا، در نزد خویش خوارم ساز و در دیدگان 
مردم بزرگم کن؛ و به غیر خود واگذارم مکن.
من  بر  گرفتن    خشم  م  مقا در  گر  ا  ، یا ا خد ـ 

نباشی، از غیر تو باک ندارم، منزّهی تو!
در  همرهم  ای  سختی ها،  در  توشه ام  ای  ـ  
ی  ا  ، ری ها گرفتا در  درسم  یا فر ی  ا  ، یی تنها
و  من  ی  ا ــد خ ی  ا  ، نعمت ها در  سرپرستم 

خدای پدرانم! 
گر  ا ؛ م شد   می ک  هــلا  ، د نبو رحمتت  گــر  ا
گر  ا ؛ م شد   می رســوا   ، د نبو ت  ه پوشی ا پرد
ی  ا ؛ م خورد   شکست می ، د نبو ت  ا   ری یـــا
آن که شاهان در برابرش یوغ ذلتّ بر گردن 

گذاشته اند و از حملاتش ترسانند!
که تو را شناخت؟

ـ ای آن که جز او نمی داند او چگونه است؛ ای 
آن که جز او نمی داند او چیست؛ ای آن که جز 

او، او را نمی شناسد! 
ولی  ــت،  اس ــدک  ان او  ــرای  ب شکرم  که  ای  ـ 
محرومم نساخت؛ و خطایم بزرگ شد، رسوایم 
بین  در  ولی  دید،  نافرمانی ها  بر  مرا  نکرد؛ 
لی  مردم انگشت نما ننمودم! ای که در خردسا
که  ای  داد؛  رزقم  لی  بزرگسا در  و  کرد  حفظم 
عطاهایش نزد من شماره نشود و نعمت هایش 

تلافی نگردد!
در  پوشاند؛و  مرا  برهنگی،  ل  حا در  که  ای  ـ 
بم  سیرا تشنگی  در  و  ؛  کرد سیرم  گرسنگی 
در  و  بخشید؛  عزّتم  ــواری،  خ در  و  ساخت؛ 
حال نادانی، معرفتم داد؛ و در تنهایی، فزونم 

نمود؛ و در غربت، بازم گرداند! 
را  لغزشم  که  ای  توراست،  سپاس  و  ستایش  ـ 
دعایم  و  زدود،  را  اندوهم  و  گرفت،  نادیده 
به  مرا  و   ، ند پوشا را  عیبم  و   ، کــرد بت  جا ا را 
را  تو  عطاهای  و  نعمت ها  رساند؛  خواسته ام 

شمردن هرگز نتوانم.
تو آنی و من این!

ـ تویی که عطا کردی، تویی که نعمت دادی، 
تویی که نیکی کردی، تویی که زیبا نمودی، 
تویی که افزون نمودی، تویی که کامل کردی، 
تویی که روزی دادی، تویی که موفق نمودی، 
تویی که عطا کردی، تویی که بی نیاز ساختی، 
تویی که ثروت بخشیدی، تویی که پناه دادی، 
تویی که راهنمایی فرمودی، تویی که حفظ 
تویی  نمودی،  پرده پوشی  که  تویی  کردی، 
که آمرزیدی، تویی که نادیده گرفتی، تویی 
که قدرت دادی،  تویی که یاری کردی، تویی 
که حمایت فرمودی، تویی که نیرو بخشیدی،  
تویی که شفادادی، تویی که گرامی داشتی؛  

حمد و شکر همیشگی توراست.
خطا  که  منم   ، م ــرد ک بد  که  منم   ، ا د معبو ـ 
که  منم  ــردم،  ک گناه  قصد  که  منم  ــردم،  ک
نادانی نمودم، منم که غفلت ورزیدم، منم 
که اشتباه کردم، منم که به غیر اعتماد کردم، 
منم که پیمان  شکستم، منم که اقرار کردم! به 
گناهانم اعتراف می کنم؛ پس بیامرز، ای که 
او  و  نمی رساند  یانی  ز او  به  بندگان  گناهان 

بی نیاز از طاعت آنان است.
ـ من با چه وسیله ای با تو روبرو شوم؟ با گوشم، 
یا با دیده ام؟ با زبانم یا با دستم؟یا با پایم؟ آیا 
برابرت  در  اینک  نیست؟  تو  نعمت   این همه 
هستم، ای سرور من: فروتن و خوار، درمانده و 
کوچک.  اگر عذابم کنی، به سبب گناهان من 
است؛ و درگذری، از بردباری و بزرگواری توست، 

معبودی جز تو نیست، من از ستمکارانم.
ای دوست!

ـ خدایا، بیچارگان را پاسخ می دهی؛ و بدی را 
برطرف می کنی؛ به فریاد گرفتاران می رسی؛ 
بیماران را درمان می کنی و تهیدست را بی نیاز 
می گردانی؛ به خردسالان رحم می کنی و به 
بزرگسالان یاری می رسانی. جز تو پشتیبانی 
روزی بخشِ  ای  دربند،  رهانندۀ  ای  نیست  ، 

خردسال، ای پناه هراسنده!
ـ خدایا، تو نزدیکترین کسی هستی که خوانده 
؛  هد د ب  جوا که  کسی  سریع ترین  و  ؛  د شو
شنواترین  و  بگذرد؛  که  کسی  بزرگوارترین  و 
کسی که سؤال شود، ای مهربان دنیا و آخرت!  
خواندمت، پاسخ دادی؛ درخواست کردم؛ 
تم  نجا  ، م کرد ن  طمینا ا تو  به  ؛ ی د نمو عطا 

دادی و به تو پناهیدم، کفایت نمودی.
ـ خدایا، ما را از ناامیدان قرار مده؛ و از رحمتت 
مید  نو نت  حسا ا ز  ا و  ؛  ر ا مگذ تهی  ست  د با 
ز  ا و  ؛  منما م  محرو رحمتت  ز  ا و  ؛  ن ا مگرد
ناکام  و  مساز  امید  نا داریم،  که آرزو  عطایت 

مگردان و از درگاهت مران!
تو  ز  ا که  ه  د ر  ــرا ق نی  کسا ز  ا را  ما   ، یــا ا خــد ـ 
را  تو  ؛  ی د فرمو عطا  تو  و  ند  کرد ست  درخوا
به سویت  دی؛  ــزو اف آنان  بر  دند،  نمو شکر 
پذیرفتی؛از گناهانشان  را  آنان  تو  بازگشتند، 
بیزاری جستند، تو آمرزیدی، ای بزرگوارِ دلسوز 
و مهربان! ما را پاک کن و به جانب راستی و 

درستی توجه ده !
مهربان.  و  کریم  بخشندۀ  ای  سپاس،  را  تو  ـ 
لت بر من وسعت ده و در تن و  از روزیِ حلا
دینم سلامت بخش و ترسم را امان ده و آتش 
گناهانم  جریمۀ  را  بلایت  خدایا،  کن.   آزادم 
بدیهایم  بر  تدریج  به  مرا  و  مده؛  قرار  من  بر 
بازخواست مکن؛ و در خیالات باطل رهایم 

مساز و شر بدکاران را از من دور کن.
ـ ای شنواترین، ای بیناترین و ای مهربان ترین، 
بر محمد و خاندانش درود فرست.معبودی 
جز تو نیست، یگانه ای، ستایش ویژۀ توست 

و تو بر هر کاری توانایی، پروردگارا.

استاد حسین انصاریان

نیایش حسینی
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